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۲۸ ربیع الاول ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۵۲۲

* در 29 ژوئن 2008 ميلادي ، »سيمور هرش« ، 
تحليل گر مشهور سياسی در نشريه »نيويوركر« 

اشاره اي قابل تامل به كمك مالي ايالات متحده براي 
ايجاد يك عمليات پنهاني گسترده عليه ايران و 

درخواست 400 ميليون دلار از سوي رئيس جمهوري 
آمريكا كرده است.

* »رابرت فيسك« روزنامه نگار مشهور انگليسی: 
»... لابی اسرائيل بيش از 70 سال است كه در

BBC نفوذ دارد و اين بنگاه خبری علاوه بر دفاع از 
تروريسم اسرائيلی و اشغال غير قانونی سرزمين های 

فلسطينی به عنوان بلندگوی لابی های اسرائيل و 
سخنگوی اين رژيم عمل می كند...«

ســخنان‌»لرد‌بالتيمور«‌تحليل‌گر‌ارشــد‌غربــي‌در‌پايگاه‌خبري‌»خانه‌‌
شفاف‌سازي‌اطلاعات«‌پيرامون‌نحوه‌تامين‌مالي‌ايجاد‌اغتشاش‌و‌انقلاب‌رنگي‌
در‌ايران‌در‌همين‌راستا‌ارزيابي‌مي‌شود.‌بالتيمور‌در‌اين‌تحليل‌اظهار‌داشت:
‌»كنت‌تيمرمن«‌مدير‌اجرايي‌موسســه‌اي‌موسوم‌به‌»بنياد‌دموكراسي‌
ايران«‌اذعان‌كرده‌اســت‌كه‌ميليون‌ها‌دلار‌طي‌دهه‌اخير‌براي‌ايجاد‌انقلاب‌
رنگي‌شبيه‌به‌اوكراين،‌با‌آموزش‌فعالان‌سياسي‌در‌ايران‌هزينه‌شده‌و‌برخي‌
از‌پول‌ها‌ظاهرا‌به‌دست‌گروه‌هاي‌حامي‌موسوي‌رسيده‌است‌كه‌روابطي‌نيز‌

با‌سازمان‌هاي‌غيردولتي‌خارج‌از‌ايران‌داشته‌اند.۱
بدين‌ترتيب‌علاوه‌بر‌ايجاد‌برخي‌نشريات،‌وبلاگ‌ها‌و‌سايت‌هاي‌خبري‌در‌
فاصله‌چند‌ماه‌پيش‌از‌آغاز‌انتخابات‌رياست‌جمهوري،‌شناسايي،‌اجاره‌و‌بعضا‌
انتقال‌تيم‌رسانه‌اي‌در‌تعدادي‌از‌روزنامه‌‌هاي‌سراسري‌براي‌جنگ‌رسانه‌اي‌در‌

مديريت‌رســانه‌ای‌به‌اين‌شــرح‌بود‌كه‌برخی‌رسانه‌ها‌اعم‌از‌روزنامه‌ها‌و‌
نشــريات‌و‌وبلاگ‌ها‌و‌وب‌سايت‌ها،‌تاسيس‌شدند،‌برخی‌به‌اجاره‌درآمدند‌و‌
بعضی‌تيم‌های‌رسانه‌ای‌خاص‌از‌نشرياتی‌به‌نشريات‌اجاره‌شده،‌كوچ‌كردند‌تا‌
تحت‌اسامی‌جديد،‌حمله‌خود‌را‌شروع‌كنند.‌آنچه‌كه‌عمليات‌»شبکه‌بدامن«‌
را‌توسط‌سرويس‌های‌اطلاعاتی‌و‌جاسوسی‌صهيونيستی‌در‌سال‌های‌پيش‌از‌

كودتای‌‌28مرداد‌‌۱332تداعی‌می‌كند.
در‌خارج‌از‌كشــور‌نيز‌جرياني‌موازي‌ماموريت‌يافت‌تا‌با‌هدايت‌مستقيم‌
وزارت‌امور‌خارجه‌اســراييل،‌تلاش‌هاي‌وسيعی‌را‌براي‌راه‌اندازي‌يك‌جنگ‌
تمام‌عيار‌رسانه‌اي‌عليه‌ايران‌با‌موضوع‌»سياه‌نمايي‌از‌ايران‌و‌مخابره‌تصويري‌

سياه‌از‌ايران‌به‌سراسر‌جهان«‌آغاز‌كند.
برای‌عملی‌شــدن‌آن‌تمهيدات‌،‌تاكتيك‌های‌تازه‌ای‌را‌پيش‌گرفتند‌كه‌
برخی‌آنها‌را‌روزنامه‌صهيونيســتي‌»هاآرتص«،‌به‌نقل‌از‌گزارش‌وزارت‌امور‌

خارجه‌اسراييل‌لو‌داد،‌اين‌روزنامه‌نوشت:‌
»در‌آستانه‌انتخابات‌رياست‌جمهوري‌در‌ايران،‌ديپلمات‌ها‌و‌نمايندگي‌هاي‌
اسراييل‌در‌سراسر‌جهان‌ماموريت‌يافته‌اند‌تصويري‌كدر‌و‌سياه‌از‌ايران‌انتشار‌
دهند....‌به‌طور‌خلاصه‌هدف‌بدنام‌كردن‌وجهه‌ايران‌در‌ســطح‌بين‌المللي‌در‌

آستانه‌انتخابات‌اين‌كشور‌است.«
يعنی‌چهره‌ای‌كه‌قرار‌بود‌در‌آستانه‌انتخابات‌رياست‌جمهوری‌سال‌‌۱388
در‌رسانه‌های‌وابسته‌به‌نظام‌سلطه‌و‌همراهان‌داخلی‌شان‌از‌ايران‌به‌نمايش‌

درآيد‌به‌طور‌محوری‌اين‌چنين‌بود:
ســياه‌نمايي،‌القاء‌ناكارآمدي‌دولت‌نهم،‌بزرگنمايي‌مشکلات‌اقتصادي‌و‌
قريب‌الوقوع‌جلوه‌دادن‌بروز‌بحران‌شديد‌در‌ايران،‌ايجاد‌ترديد‌در‌موفقيت‌هاي‌
علمي‌و‌فن‌آوري‌نوين‌با‌اولويت‌حوزه‌هاي‌هسته‌اي‌و‌فضايي،‌زير‌سؤال‌بردن‌
سياســت‌خارجي‌دولت‌نهم‌به‌ويژه‌در‌موضوع‌اتمي‌و‌القاء‌چند‌پارگي‌ميان‌
مسئولان‌ارشد‌نظام‌و‌اســتحاله‌فکري،‌عقيدتي‌و‌فرهنگي‌مخاطبان‌ايراني،‌
البته‌تمامی‌اين‌محورها‌در‌مناظرات‌انتخاباتی‌دوره‌دهم‌رياســت‌جمهوری‌
و‌در‌سخنان‌برخی‌كانديداها‌به‌خصوص‌ميرحسين‌موسوی‌و‌مهدی‌كروبی‌

جاری‌شد.
در‌اين‌باره‌»جيمز‌كاربت‌«‌صاحب‌نظر‌مسايل‌سياسي‌يادداشتی‌در‌پايگاه‌
خبري‌»‌ويلي‌لومن«‌منتشر‌كرد‌و‌با‌توضيح‌بخش‌اول‌طرح‌براندازی‌نرم‌نظام‌
جمهوری‌اســلامی،‌آن‌را‌با‌اقدامات‌سازمان‌يافته‌اينترنتي‌براي‌نفوذ‌در‌افکار‌
عمومی‌مقايسه‌كرد‌كه‌بخش‌دوم‌طرح‌مذكور‌را‌تشکيل‌می‌دهد.‌كاربت‌نوشت:
»...برنامه‌بي‌ثبات‌ســازي‌‌۱با‌مشاركت‌گروه‌هاي‌به‌اصطلاح‌مردم‌نهادي‌
)NGO(‌كه‌هدف‌خود‌را‌ارتقاي‌ســطح‌دموكراسي‌اعلام‌مي‌كردند‌و‌نام‌هايي‌
از‌قبيل‌»‌بنياد‌جامعه‌باز«،‌»‌خانه‌آزادي‌«‌و‌»‌بنياد‌ملي‌برای‌دموكراسي«‌
داشــتند،‌انجام‌شد.‌به‌طوري‌كه‌غرب‌اقدام‌به‌تامين‌مالي،‌آموزش،‌پشتيباني‌
و‌تجهيز‌و‌تحريك‌جنبش‌هاي‌مخالف‌در‌كشــورهاي‌هدف‌‌مي‌كرد‌كه‌اغلب‌
اين‌موارد‌نيز‌در‌زمان‌انتخابات‌و‌با‌ايجاد‌يك‌نماد‌رنگي،‌صورت‌مي‌گرفت...«3
اين‌تحليل‌گر‌غربي‌با‌اشاره‌به‌اين‌مطلب‌كه‌آغاز‌برنامه‌‌بي‌ثبات‌سازي‌‌2

در‌قضاياي‌پس‌از‌انتخابات‌سال‌‌88ايران‌مشهود‌است‌،‌نوشت:

400 میلیون دلار برای یک عملیات پنهانی علیه ایران

»...اكنون‌به‌برنامه‌بي‌ثبات‌ســازي‌2رسيده‌ايم‌كه‌چيز‌خيلي‌بيشتري‌از‌
بي‌ثبات‌سازي‌‌۱ندارد‌و‌تنها‌فرق‌آن‌استفاده‌از‌سايت‌هاي‌اينترنتي‌»توييتر«‌
»‌فيس‌بوك‌«‌]Facebook[،‌»يوتيوب«‌و‌ديگر‌رسانه‌هاي‌اجتماعي‌است‌كه‌با‌

هدف‌وسعت‌دادن‌به‌تاثير‌اعتراضات‌داخلي‌به‌كار‌گرفته‌شده‌اند...«۴
كريدور شوک 

در‌اجرای‌طرح‌بی‌ثبات‌ســازی‌فوق‌،‌همان‌شبکه‌های‌راديو‌و‌تلويزيونی‌
خارجی‌كه‌درباره‌علت‌و‌چگونگی‌تاسيس‌آنها‌توضيح‌داده‌شد،‌نيز‌به‌ميدان‌

.BBCآمدند؛‌از‌جمله‌شبکه‌راديو‌و‌تلويزيون‌دولتی‌
راديو‌و‌تلويزيون‌فارسی‌‌BBCپيش‌از‌برگزاری‌انتخابات‌دوره‌دهم‌رياست‌
جمهوری‌ايران‌و‌پس‌از‌آن‌و‌در‌طول‌فتنه‌برنامه‌ريزی‌شــده‌ســرويس‌ها‌و‌
ســازمان‌های‌اطلاعاتی‌غرب‌صليبی/‌صهيونی‌عليه‌ايران،‌حضور‌چشمگيری‌

ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ۱- مداخله سنگين ايالات متحده در ايران - لرد بالتيمور – پايگاه شفاف سازی 

اطلاعات – 28 ژوئن 2009
 2- آماده ساختن ميدان جنگ – سيمور هرش – وب سايت نشريه نيويوركر- 

7 جولای 2008
 ۳- مقاله بی ثبات سازی 2 : سوروس ، سيا ، موساد و رسانه های جديد ايران 
را بی ثبات می كنند – جيمز كاربت – پايگاه خبری ويلی لومن – 24 ژوئن 2009

 4- همان
 ۵- چگونه می توان به بی بی سی نامرد اعتماد كرد؟ - رابرت فيسك – كانتر 

پانچ – سه شنبه ۱6 آوريل 2009

اولويت‌مسئولين‌پروژه‌قرار‌گرفت‌و‌مقرر‌شد‌تا‌به‌مرور‌زمان‌برخي‌روزنامه‌هاي‌
ديگر‌نيز‌به‌طور‌غيرمستقيم‌و‌از‌طرق‌مختلف‌درگير‌اين‌برنامه‌شوند.

فتنه 88؛ حاصل دو دهه نفوذ فرهنگی و سياسی
اين‌اسناد‌و‌مدارك‌نشان‌می‌دهد‌با‌تمهيداتی‌برنامه‌ريزی‌شده‌و‌هزينه‌های‌
كلان‌آن،‌ديگر‌تمامی‌سازها‌برای‌انتخاب‌كانديدای‌مورد‌نظر‌كانون‌های‌پنهان‌
خارج‌كشور‌در‌دهمين‌دوره‌انتخابات‌رياست‌جمهوری‌كوك‌شده‌بود‌و‌هيچ‌

نتيجه‌ای‌به‌جز‌آن‌قابل‌قبول‌نبود.‌
اين‌درحالی‌بود‌كه‌تقريبا‌يکسال‌قبل‌از‌برگزاری‌انتخابات‌دوره‌دهم‌رياست‌
جمهوری،‌اسناد‌قابل‌توجهی‌از‌برنامه‌ريزی‌آمريکا‌و‌انگليس‌و‌اسراييل‌برای‌

انتخابات‌فوق‌الذكر‌منتشر‌شد.‌
در‌‌29ژوئن‌‌2008ميلادي‌،‌»سيمور‌هرش«‌،‌تحليل‌گر‌مشهور‌سياسی‌
در‌نشريه‌»نيويوركر«‌با‌اشاره‌اي‌قابل‌تامل‌به‌كمك‌مالي‌ايالات‌متحده‌براي‌
ايجاد‌يك‌عمليات‌پنهاني‌گسترده‌عليه‌ايران‌و‌درخواست‌‌۴00ميليون‌دلار‌

از‌سوي‌رييس‌جمهوري‌آمريکا‌به‌همين‌منظور‌نوشت:‌
»جمع‌آوري‌اطلاعــات‌در‌رابطه‌با‌پرونده‌هســته‌اي‌ايران،‌تحليل‌بردن‌
توانايي‌هاي‌هســته‌اي‌و‌تلاش‌براي‌تضعيف‌دولت‌ايران‌از‌طريق‌كار‌بر‌روي‌
گروه‌هــاي‌مخالف‌و‌ارائه‌پول‌به‌آنها‌بــه‌منظور‌تغيير‌رژيم‌در‌ايران‌از‌جمله‌

داشــت‌و‌با‌پخش‌شايعات‌هدايت‌شده‌و‌رهبری‌آشوب‌ها‌و‌اغتشاشات،‌نقش‌
مهمی‌در‌آخرين‌طرح‌براندازی‌نرم‌جمهوری‌اســلامی‌توسط‌امپرياليسم‌ايفا‌

نمود.
در‌هدايت‌‌BBCتوسط‌كانون‌های‌صهيونيستی‌همين‌كافيست‌كه‌»رابرت‌
فيسك«‌روزنامه‌نگار‌مشــهور‌انگليسی‌و‌از‌كارشناسان‌مسائل‌خاورميانه‌در‌
واكنش‌به‌توبيخ‌جرمی‌بوئن‌)سردبير‌بخش‌خاورميانه‌ای‌‌BBC(‌در‌وب‌سايت‌

كانتر‌پانچ‌نوشت:‌
»...‌لابی‌اســرائيل‌بيش‌از‌‌70ســال‌اســت‌كه‌در‌اين‌رسانه‌نفوذ‌دارد‌و‌
اين‌بنگاه‌خبری‌علاوه‌بر‌دفاع‌از‌تروريســم‌اســرائيلی‌و‌اشــغال‌غير‌قانونی‌
سرزمين‌های‌فلسطينی‌به‌عنوان‌بلندگوی‌لابی‌های‌اسرائيل‌و‌سخنگوی‌اين‌

رژيم‌عمل‌می‌كند...«۵
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اول‌را‌من‌بايد‌بزنم‌نه‌شما.‌حتی‌
بعضی‌از‌درباريان‌و‌سرهنگ‌ها‌به‌
طور‌خصوصی‌با‌مرحوم‌شهيد‌
نواب‌صفوی‌جلسه‌می‌گذاشتند‌
و‌گاهی‌كه‌می‌خواستم‌به‌ديدن‌
نواب‌بروم،‌معلوم‌بود‌كه‌مهمان‌
دارد.‌چــه‌از‌مليــون‌و‌چــه‌از‌
درباری‌ها‌می‌آمدند‌كه‌ايشان‌را‌

با‌خودشان‌همراه‌كنند.
البته،‌چون‌فدائيان‌اســلام‌
عناصــر‌داغ‌و‌متحركی‌بودند،‌
كم‌كم‌به‌اين‌نتيجه‌رســيدند‌
كه‌آقای‌كاشــانی‌هــم‌كوتاه‌

دلسردی مردم از نهضت ملی
*مردم از نهضت ملی كم كم دلسرد شده بودند 
و آنها هم فرصت را مناسب ديدند كه كودتايی 
انجام بدهند. البته، شاه فرار كرده بود و در 28 

مرداد هم كودتای آمريكايی را همين فضل الله خان 
بصير ديوان- به قول قديمی ها- يا تيمسار 

فضل الله زاهدی انجام داد. 

* فدائيان اسلام را گرفتند. در بند شماره 
شش زندان قصر زندانی بودند. يك عده از 
فدائيان هم دسته جمعی رفتند و در آنجا 

ماندند. بنده يك بار از قم به زيارت شهيد 
نواب صفوی در زندان قصر رفتم و با ايشان 

معانقه و مصافحه كردم.

خاطرات مرحوم حجت الاسلام شجونی
۱۲

مقدار‌صبر‌كرد«.‌البته،‌بعد‌هم‌
ايشان‌شروع‌به‌امتحان‌گرفتن‌از‌
طلاب‌نمودند.‌من‌هم‌دو‌سه‌بار‌
در‌قم‌امتحان‌دادم‌تا‌يك‌مقدار‌
شهريه‌ام‌را‌بگيرم.‌يکی‌از‌مقاصد‌
بزرگ‌ايشان،‌سر‌و‌سامان‌دادن‌

به‌حوزه‌علميه‌بود.
كاشانی و فدائيان اسلام

مرحوم‌آيت‌الله‌كاشانی‌واقعاً‌
به‌مصدق‌خيلی‌خوش‌بين‌شده‌
بود‌و‌فدائيان‌اسلام‌را‌هم‌برای‌
اجرای‌مقاصد‌اســلامی‌تقويت‌
می‌كرد‌ولی‌چون‌مليون‌نسبت‌
به‌فدائيان‌جفــا‌كردند،‌كم‌كم‌
روابط‌بيــن‌فدائيان‌اســلام‌و‌
مرحوم‌آيت‌الله‌كاشانی‌هم‌تيره‌
شد.‌شايد‌مرحوم‌آيت‌الله‌كاشانی‌
مثلًا‌می‌خواست‌بگويد‌كه‌حرف‌

فــرار‌كرده‌بود‌و‌در‌‌28مرداد‌
هم‌كودتای‌آمريکايی‌را‌همين‌
به‌ ديوان-‌ بصير‌ فضل‌الله‌خان‌
قــول‌قديمی‌ها-‌يا‌تيمســار‌
فضل‌الله‌زاهدی‌انجام‌داد.‌من‌
آن‌زمان‌در‌فومن‌بودم.‌البته،‌
يك‌بار‌هم-‌يادم‌نمی‌رود-‌در‌
سی‌تير‌در‌فومن‌بودم‌كه‌مردم‌
دســته‌جمعی‌راه‌می‌رفتند‌و‌
ســينه‌می‌زدند‌و‌می‌گفتند:‌
»در‌شهر‌تهران‌ديدی‌كه‌چه‌ها‌
شد؟‌اين‌ظلم‌ها‌از‌آن‌»قوام«‌
بی‌حيا‌شــد«.‌ســپس،‌مردم‌
به‌مسجد‌جامع‌ دسته‌جمعی‌
رفتند‌و‌مرا‌به‌منبر‌فرستادند.‌
من‌به‌كشته‌شده‌های‌سی‌تير‌
ادای‌احتــرام‌كردم‌ولی‌چون‌
ديــدم‌پای‌منبرم،‌همه‌حزب‌
توده‌هستند؛‌عليه‌حزب‌توده‌
هم‌صحبتی‌كردم‌كه‌به‌آنها‌
برخورد‌و‌از‌منبر‌من‌خوششان‌
نيامد.‌توده‌مردم‌خيلی‌چيزها‌
درباره‌من‌می‌گفتند؛‌از‌جمله‌
اينکه‌»آدم‌با‌شهامتی‌است«،‌
زيرا‌تعداد‌زيادی‌از‌كسانی‌كه‌
پای‌منبر‌نشسته‌بودند‌توده‌ای‌
بودند.‌در‌واقع،‌واقعه‌سی‌تير،‌
جنگی‌بود‌بين‌مصدق‌و‌قوام‌
كه‌يك‌عده‌كشته‌شده‌بودند.
هرچند‌كــه‌انقلاب‌امام‌و‌
تمام‌ مــردم،‌ مذهبی‌ انقلاب‌
انقلاب‌ها‌را‌تحت‌الشــعاع‌قرار‌
داد‌اما‌ملی‌كردن‌صنعت‌نفت‌
در‌اين‌مملکت‌واقعاً‌انقلابی‌بود‌

كه‌فراموش‌نشدنی‌بود.‌
من‌بعضی‌شعرهای‌گيلکی‌
آن‌زمان‌يادم‌هست‌كه‌بعضی‌
از‌آنها‌مقداری‌ركيك‌است‌و‌
گفتنش‌درســت‌نيست.‌واقعاً‌
مردم‌از‌شــاه‌متنفــر‌بودند.‌
بعضی‌از‌مــردم‌می‌گفتند‌در‌
كلمه‌»شاه«،‌خيانت‌خوابيده‌
است‌و‌شاه‌غيرخائن‌نمی‌توان‌

پيدا‌كرد.

می‌آيد،‌لذا‌اين‌تيرگی‌به‌وجود‌
می‌آمد.‌لکن‌بعدها‌خود‌شهيد‌
نواب‌صفوی‌علاقه‌اش‌را‌نشان‌
می‌داد؛‌چون‌واقعاً‌اينها‌آدم‌های‌
كينه‌توزی‌نبودند‌و‌اين‌دســت‌
استعمار‌بود.‌گاهی‌درباری‌ها‌و‌
مليون‌مســائلی‌را‌از‌بزرگ‌ترها‌
به‌پايين‌ترها‌می‌گفتند‌كه‌باعث‌
ايجاد‌جو‌فتنه‌می‌شد‌‌اين‌واقعاً‌
از‌نکات‌تأسف‌بار‌تاريخ‌ماست.

در‌زمان‌ملی‌شدن‌صنعت‌
نفت،‌فدائيان‌اسلام‌اعلاميه‌هايی‌
دادند‌كــه‌مصدق‌به‌ما‌خيانت‌
كرده‌و‌بــه‌قولش‌وفا‌نمی‌كند.‌
ما‌موانع‌را‌از‌جلوی‌پای‌مصدق‌
برداشــتيم،‌اينها‌را‌به‌مجلس‌
امامی،‌ فرستاديم.‌سيد‌حسين‌
هژير‌را‌كشــت‌و‌حــالا‌كه‌به‌
قدرت‌رسيدند‌قوانين‌اسلام‌را‌
انجــام‌نمی‌دهند‌و‌به‌قول‌خود‌
وفا‌نمی‌كننــد.‌در‌نتيجه،‌اينها‌
را‌هم‌گرفتنــد.‌بعد‌هم‌در‌بند‌
شماره‌شش‌زندان‌قصر‌زندانی‌
بودند.‌يك‌عــده‌از‌فدائيان‌هم‌
دســته‌جمعی‌رفتند‌و‌در‌آنجا‌
ماندنــد.‌بنده‌يك‌بــار‌از‌قم‌به‌
زيارت‌شــهيد‌نواب‌صفوی‌در‌
زنــدان‌قصر‌رفتم‌و‌با‌ايشــان‌

معانقه‌و‌مصافحه‌كردم.
واقعه سی تير 
و فوت مصدق

مــردم‌از‌نهضت‌ملی‌كم‌كم‌
دلســرد‌شــده‌بودند‌و‌آنها‌هم‌
فرصــت‌را‌مناســب‌ديدند‌كه‌
كودتايی‌انجام‌بدهند.‌البته،‌شاه‌
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اقدامات‌تصويب‌شده‌در‌دولت‌بوش‌بود.«2
طبق‌نوشته‌های‌سيمور‌هرش‌در‌نيويوركر‌،‌بخش‌عمده‌اي‌از‌اين‌بودجه‌
بــه‌منظور‌»جنگ‌رســانه‌اي‌در‌درون‌نظام«‌به‌صــورت‌محرمانه‌در‌اختيار‌
گروههاي‌به‌اصطلاح‌اصلاح‌طلب‌ايراني‌داخل‌كشور‌قرار‌گرفت‌تا‌در‌رقابت‌هاي‌
انتخاباتي‌دهمين‌دوره‌رياست‌جمهوري)‌22خرداد‌۱388(‌صرف‌شده‌و‌مثلا‌
برای‌مديريت‌يك‌هجوم‌تبليغاتی،‌بين‌برخي‌رســانه‌ها‌و‌روزنامه‌هاي‌مخالف‌

با‌دولت‌نهم‌تقسيم‌شود.

خداگاهی‌ مــردان‌ البته،‌
بــرای‌مصالح‌عاليهّ‌اســلام‌و‌
تســامح‌ مقداری‌ روحانيــت‌
می‌كننــد.‌در‌چنين‌حالتی،‌
مردم‌عــوام‌و‌افــراد‌مبارز‌و‌
انقلابيون‌اين‌را‌حمل‌بر‌مسائل‌
ديگر‌می‌كنند.‌در‌سيره‌مولای‌
متقيان،‌اميرالمومنان)ع(،‌هم‌
می‌بينيم‌كه‌علی)ع(‌به‌خاطر‌
اسلام-‌و‌لو‌حقش‌را‌بردند-‌به‌
اختلاف‌داخلــی‌دامن‌نزد‌و‌
برای‌مسائل‌عاليه‌اسلام‌سکوت‌
كرد‌‌اميرالمؤمنين)ع(‌هم‌البته‌
اين‌سيره‌را‌برای‌ساير‌مراجع‌
و‌علما‌به‌يادگار‌گذاشته‌است.‌
مرحوم‌آشيخ‌عبدالکريم‌حائری‌
هم‌در‌همــان‌زمان‌رضاخان،‌
مقــدار‌زيــادی‌از‌همتش‌را‌
مصروف‌سر‌و‌سامان‌دادن‌به‌

اوضاع‌حوزه‌علميه‌كرد.
مرحوم‌آسيداحمد‌زنجانی-‌
رحمــهًْ‌الله‌عليه-‌می‌گفت‌كه‌
بــا‌حاج‌آقا‌روح‌الله‌خمينی‌به‌
بروجرد‌رفتيم‌تا‌آقای‌بروجردی‌
را‌به‌قم‌بياوريم.‌البته،‌ايشان‌
در‌مورد‌قم‌يك‌اشکالی‌داشت.‌
آيت‌الله‌بروجردی‌به‌ما‌گفت‌

كه‌من‌قم‌نمی‌آيم،‌زيرا‌شــما‌
آنجا‌بی‌حساب‌و‌كتاب‌شهريه‌
می‌دهيد،‌بدون‌امتحان‌شهريه‌
می‌دهيد،‌بايد‌امتحان‌بگيريد.‌
گفت:‌»بعدها‌كه‌ايشان‌به‌قم‌
تشريف‌آوردند،‌ديديم‌كه‌مثل‌
اسلاف‌خود‌بی‌حساب‌و‌كتاب‌
ايشان‌ به‌ می‌دهد.«‌ شــهريه‌
گفتيم:‌»آقا،‌پس‌شــما‌چرا‌
امتحــان‌نمی‌گيريد؟«‌گفت:‌
»در‌عمل‌آدم‌متوجه‌می‌شود‌
كه‌برای‌پاره‌ای‌از‌مسائل‌اقدام‌
نمــودن‌زود‌اســت.‌بايد‌يك‌

* آنچه كه از ۱4 اسفند من می توانم بگويم اين است كه متأسفانه نقطه شروع قضيه 
به گونه ای توسط بنی صدر آغاز شد كه تعدادی از طرفين به ويژه از برادران مذهبی 
و انقلابی به شدت مجروح شدند. تعدادی را هم توسط گارد بنی صدر در كتابخانه 

دانشگاه بازرسی بدنی می كردند.

نخست‌وزير‌انتخاب‌كند.‌آن‌زمان‌
هم‌كه‌‌۱۴اسفند‌رئيس‌شهربانی‌
بود،‌بعد‌از‌آن‌ماجرا‌عوض‌شــد.‌
شهيد‌وحيد‌دســتگردی‌به‌جای‌
ايشان‌منصوب‌شد‌و‌بعد‌از‌جريانات‌
پرونده‌مذكور‌كه‌عده‌ای‌شاكی‌و‌
عده‌ای‌متشــاكی‌و‌عده‌ای‌آسيب‌
نرفتن‌ خوشــبختانه‌ بودند،‌ ديده‌
پليس‌به‌صورت‌مسلح‌نقطه‌ضعفی‌
بود‌كه‌بنی‌صدر‌عليه‌شــخص‌من‌
مطرح‌كرد‌كه‌آن‌هم‌لطف‌خدا‌بود.
دو‌روز‌بعــد‌از‌اين‌حوادث‌در‌
مصاحبه‌تلويزيونــی‌صريحاً‌گفتم‌
كه‌چــه‌اتفاقاتی‌رخ‌داد‌و‌از‌جمله‌
در‌بازپرســی‌ها‌اعــلام‌كردم‌كه‌تا‌
زمانی‌كه‌اختلاف‌بين‌مســئولين‌
سياسی‌كشــور‌هست‌و‌شما‌برای‌
جريانات‌و‌گروه‌ها‌مرزبندی‌قانونی‌

به‌اين‌صورت‌اين‌شــعارها‌و‌
شــعارهای‌مقابل‌دامنه‌تنش‌را‌به‌
همديگر‌نزديك‌می‌كرد‌تا‌به‌نقطه‌
برخورد‌و‌تصادم‌و‌انفجار‌رســيد‌
و‌زد‌و‌خوردهــا‌علنی‌شــد.‌گارد‌
رياست‌جمهوری‌نيز‌وارد‌عمل‌شد‌
و‌ميليشيا‌كه‌از‌قبل‌پيش‌بينی‌كرده‌
بود‌وارد‌شد.‌شايد‌بگويم‌قوی‌ترين‌
برنامه‌ريزی‌تشکيلاتی‌را‌در‌درجه‌
اول‌منافقين‌داشتند‌و‌در‌درجه‌دوم‌
گروه‌رنجبران.‌البته‌پيکاری‌ها‌هم‌
بودند‌اما‌گروه‌رنجبران‌تقريباً‌سايه‌
به‌سايه‌منافقين‌برنامه‌تشکيلاتی‌
خــود‌را‌اين‌گونــه‌طراحی‌كرده‌
بودند‌كه‌در‌واقع‌آنجا‌نقطه‌تسويه‌
حساب‌بود.‌آنچه‌كه‌از‌‌۱۴اسفند‌
من‌می‌توانم‌بگويم‌اين‌اســت‌كه‌
متأســفانه‌نقطه‌شــروع‌قضيه‌به‌
گونه‌ای‌توســط‌بنی‌صدر‌آغاز‌شد‌
كه‌تعدادی‌از‌طرفيــن‌به‌ويژه‌از‌
برادران‌مذهبی‌و‌انقلابی‌به‌شدت‌
مجروح‌شدند.‌تعدادی‌را‌هم‌توسط‌
گارد‌بنی‌صدر‌در‌كتابخانه‌دانشگاه‌
بازرسی‌بدنی‌می‌كردند‌و‌برخلاف‌
تمــام‌رويه‌هايی‌كه‌بالاخره‌پليس‌
بايد‌ايــن‌كار‌را‌می‌كرد‌كه‌آثار‌و‌
ادله‌ای‌اگر‌هســت‌جرمی‌بايستی‌
اتفاق‌افتاده‌باشــد،‌بايد‌توســط‌
پليس‌صورت‌جلســه‌می‌شد.‌اما‌
آنجا‌ما‌به‌هر‌حال‌در‌آن‌شــرايط‌
سعی‌كرديم‌حالت‌ميانه‌را‌بگيريم‌
و‌در‌واقع‌نگذاريم‌قضايا‌تشــديد‌
شود‌و‌به‌همين‌دليل‌هم‌حوادث‌
حاشــيه‌ای‌كه‌اتفاق‌افتاد‌از‌جمله‌
مرحوم‌رشيديان‌نماينده‌آبادان‌كه‌
در‌بين‌جمعيت‌بــود،‌از‌منافقين‌
كتك‌خورد.‌در‌واقع‌وی‌را‌از‌دست‌
آنان‌بيرون‌كشيديم‌و‌خيلی‌اصرار‌
داشتند‌كه‌ايشان‌را‌به‌پشت‌تريبون‌
معرفی‌كنند‌كه‌شخصاً‌مانع‌شدم‌و‌
ايشان‌را‌از‌در‌دانشگاه‌بيرون‌كردم.‌
ساير‌كســانی‌را‌كه‌به‌يك‌شکلی‌

دستگير‌می‌شدند‌بعضاً‌پشت‌تريبون‌
می‌بردند‌و‌به‌صرف‌اينکه‌مثلًا‌طرف‌
ريشی‌داشت‌كتك‌مفصل‌می‌خورد‌
و‌تا‌احراز‌هويت‌مورد‌ضرب‌و‌شــتم‌
قرار‌می‌دادند.‌متأسفانه‌قضايا‌خيلی‌
بد‌پيش‌می‌رفت‌و‌نهايت‌قضيه‌اينکه‌
در‌اين‌بين‌يك‌بار‌هم‌آقای‌بنی‌صدر‌
از‌پشت‌تريبون‌و‌توسط‌رابطين‌اش‌
از‌جمله‌آقای‌علی‌رضا‌صادق‌نوبری‌
رئيس‌بانك‌مركــزی‌بنده‌را‌احضار‌
كرده‌بود‌كه‌رئيس‌پليس‌را‌بگوييد‌
پيش‌من‌بيايد.‌من‌ديدم‌با‌آن‌جوی‌
كه‌پيش‌آمــده‌و‌با‌آن‌برخوردهايی‌
كه‌می‌شــد‌اگر‌بروم‌ممکن‌اســت‌
جلوی‌جمع‌هم‌به‌من‌بخواهد‌تندی‌
كند‌و‌ممکــن‌بود‌به‌دليل‌آن‌وضع‌
عصبــی‌كه‌به‌وجود‌آمده‌بود‌جواب‌
بدهم‌بی‌حرمتی‌يا‌بی‌احترامی‌طرفين‌

از‌بچه‌ها‌در‌كتابخانه‌و‌جمع‌ديگری‌
كــه‌به‌عنوان‌مظنــون‌گرفته‌بودند‌
تمام‌شد.‌می‌خواستند‌گروه‌اخير‌را‌
با‌اتوبوس‌به‌كلانتری‌ببرند‌كه‌اغلب‌
اعتراض‌كردند‌ولی‌من‌هم‌مقاومت‌
نکردم‌كه‌اينهــا‌را‌ببرم،‌برای‌اينکه‌
می‌ديديم‌از‌بچه‌های‌انقلاب‌هستند.‌
همان‌شــب‌حضرت‌امام‌رضوان‌الله‌
تعالی‌عليه‌به‌آيت‌الله‌موسوی‌اردبيلی‌
كه‌دادســتان‌كل‌بودند‌نمايندگی‌
دادنــد‌كه‌برای‌رســيدگی‌به‌وضع‌
اين‌افراد‌تشريف‌بياورند.‌روز‌جمعه‌
آقای‌موسوی‌اردبيلی‌آمدند‌و‌ضمن‌
بازديــد‌از‌دانشــگاه‌و‌كلانتری‌كه‌
تعــدادی‌از‌حزب‌اللهی‌ها‌در‌واقع‌در‌
بازداشت‌به‌سر‌می‌بردند،‌دستوراتی‌
دادند‌و‌مسائل‌در‌واقع‌پيگيری‌شد.‌
ولی‌بخشی‌از‌افراد‌معترض‌اصلًا‌آرام‌

روایت غائله ۱4 اسفند 
از زبان رئیس پلیس وقت
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* در همين هنگام صوت زيبای تلاوت قرآن ميخكوبم 
كرد: »واستعينوا بالصبر و الصلوهًْ و انها لكبيره الا علی 

الخاشعين«. آب سردی بر اين تنوره گرگرفته ريخته شد، 
صوت قرآن چنان زيبا خوانده می شد كه گويی خدا خود 

سخن می گفت. صدا صدای آيت الله ربانی شيرازی بود.

* ساعت هفت صبح آمدند و پيكر بی جانش را داخل 
پتويی گذاشتند و بردند. تصور اين كه رضوانه جان 

از كالبد تهی كرده و مرده باشد، منفجرم می كرد.

مأموران‌كه‌از‌مقاومت‌ما‌عصبانی‌بودند،‌شبی‌آمدند‌و‌با‌درنده‌خويی‌‌
رضوانه‌را‌با‌خود‌بردند‌و‌فريادها‌و‌اســتغاثه‌های‌من‌راه‌به‌جايی‌نبرد.‌

ديگر‌تاب‌و‌توانی‌برايم‌نمانده‌بود.
نگران‌و‌مشــوش‌ثانيه‌ها‌را‌سپری‌می‌كردم.‌برايم‌زمان‌چه‌سخت‌و‌
سنگين‌درگذر‌بود.‌بی‌قرار‌و‌بی‌تاب‌در‌آن‌سلول‌۱/۵×‌۱متر‌اين‌طرف‌و‌
آن‌طرف‌می‌شدم‌و‌هرازگاهی‌از‌سوراخ‌كوچك]‌دريچه[‌روی‌در،‌راهرو‌
را‌نگاه‌می‌كردم.‌كسی‌متوجه‌رفت‌و‌آمدها‌نبود؛‌چه‌كسی‌را‌بردند؟!‌چه‌
كسی‌را‌آوردند؟!‌هيچ!‌برای‌ما‌مشخص‌نبود.‌برای‌هيچ‌كس،‌هيچ‌كس!
چون‌مار‌گزيده‌ای‌به‌خود‌می‌پيچيدم،‌آن‌شب‌تا‌صبح‌پلك‌روی‌پلك‌
نگذاشتم،‌خوف‌داشتم‌كه‌آنان‌دست‌به‌كاری‌حيوانی‌بزنند،‌می‌ترسيدم،‌
می‌لرزيدم‌و‌فرو‌می‌ريختم...‌آخر‌خدايا‌اين‌‌چه‌وضعی‌اســت!‌اين‌چه‌

برزخی‌و‌در‌حالت‌اغما،‌او‌را‌به‌بيمارستان‌شهربانی‌برده‌اند‌و‌در‌آن‌جا‌
دست‌هايش‌را‌با‌زنجير‌به‌تخت‌بسته‌بودند،‌و‌سرباز‌مسلحی‌هم‌در‌آن‌
جا‌نگهبانی‌می‌داد‌و‌فقط‌روزی‌يك‌بار‌دســت‌هايش‌را‌باز‌می‌كردند‌و‌

به‌دستشويی‌می‌برده‌اند.
دختر‌چهارده‌ساله‌ام‌را‌در‌آغوش‌گرفتم‌و‌دلداريش‌دادم.‌از‌او‌درباره‌
آن‌شب‌گم‌شده‌در‌زمان،‌پرسيدم،‌اشك‌در‌چشمانش‌حلقه‌زد،‌بغض‌
در‌گلويش‌تركيد؛‌و‌در‌آغوشم‌فرو‌رفت،‌و‌هق‌هق‌گريست؛‌در‌آن‌شب‌
شوم‌چند‌نفر‌از‌ساواكی‌های‌مزدور‌و‌خبيث،‌چون‌حيوانی‌درنده‌و‌وحشی‌
او‌را‌سر‌برهنه‌كرده‌و‌دورش‌حلقه‌می‌زنند‌و‌آزار‌و‌اذيتش‌می‌كنند...!

اين‌شکنجه‌وحشيانه‌و‌اقدام‌كثيف‌برای‌دختری‌كه‌هميشه‌با‌چادر‌
مشکی‌و‌پوشيه‌به‌مدرسه‌رفته‌بسيار‌دردناك‌و‌عذاب‌آور‌بود.‌هنوز‌هم‌
تصور‌و‌ياد‌آن‌لحظه‌هايی‌كه‌دســت‌كثيف‌آن‌جلادان‌و‌جنايتکاران‌با‌
بدن‌دخترم‌تماس‌می‌گرفــت‌و‌از‌هوش‌می‌رفت،‌برايم‌دردآور‌و‌تکان‌
دهنده‌است‌و‌از‌خداوند‌برای‌آن‌حيوانات‌كثيف‌عذاب‌اليم‌می‌خواهم.

بوی عفن و آزادی
با‌شنيدن‌آن‌چه‌كه‌بر‌سر‌دخترم،‌گل‌باغ‌زندگيم‌آمده‌بود،‌نفرتی‌
عجيب‌و‌عميق‌نسبت‌به‌رژيم‌و‌مأموران‌يافتم‌كه‌پايانی‌بر‌آن‌نيست...
در‌شرايط‌جديد‌نه‌تنها‌زخم‌هايم‌بهبود‌نيافت،‌بلکه‌عفونتش‌عود‌كرد‌
و‌بوی‌آزار‌دهنده‌آن‌تمام‌فضای‌سلول‌را‌می‌گرفت‌‌و‌هر‌چه‌می‌گذشت‌

بدتر‌و‌بدتر‌می‌شد؛‌به‌طوری‌كه‌كاملًا‌زمين‌گير‌شدم.
رضوانه‌پس‌از‌مدتی‌از‌نظر‌جســمی‌و‌روحی‌حالش‌بهتر‌و‌مساعد‌
شــد،‌و‌می‌توانست‌ديگر‌روی‌پاهايش‌بايستد‌و‌چند‌قاشقی‌غذا‌بخورد‌
و‌چند‌قطره‌ای‌آب‌بنوشــد.‌با‌شکل‌گيری‌اين‌وضعيت،‌آمدند‌و‌او‌را‌به‌

زندان‌قصر‌بردند.‌دليلش‌را‌نگفتند‌و‌من‌هم‌ندانستم‌كه‌چرا؟!
با‌رفتن‌رضوانه‌حال‌من‌بدتر‌و‌بدتر‌شد،‌‌ديگر‌قادر‌به‌هيچ‌حركتی‌
نبودم.‌چون‌جســمی‌در‌حال‌گنديدن‌در‌گوشــه‌سلول‌افتاده‌بودم؛‌تا‌
اين‌كه‌روزی‌نصيری‌برای‌بازديد‌به‌آن‌جا‌آمد‌و‌به‌تك‌تك‌سلول‌ها‌و‌
اتاق‌ها‌ســر‌زد‌و‌دستوری‌داد.‌وقتی‌در‌سلولم‌را‌به‌رويش‌باز‌كردند!‌از‌

خاطرات 
مرضيه حديدچی )دباغ( - 9

شکنجة دختر برای شکستن مقاومت مادر
مصيبتی‌است!‌چطور‌تاب‌بياورم!‌گل‌زندگيم‌را‌پرپر‌كنند!‌خودت‌درياب!‌

خودت‌از‌اين‌شکنجه‌گاه‌جهنمی‌نجاتش‌بده..!
صدای‌جيغ‌ها‌و‌ناله‌های‌جگرسوز‌رضوانه‌قطع‌نمی‌شد.‌سکوت‌شب‌
هم‌فريادها‌را‌به‌جايی‌نمی‌رساند.‌ناگهان‌همه‌صداها‌قطع‌شد...‌خدايا‌
چه‌شد؟!‌هراس‌وجودم‌را‌گرفت.‌دلهره،‌راه‌نفس‌كشيدنم‌را‌بند‌آورد!‌

تپش‌قلبم‌به‌شماره‌افتاد!‌خدايا‌چه‌شد؟!‌چه‌بر‌سر‌رضوانه‌آوردند؟!
ســاعت‌چهار‌صبــح‌كه‌چون‌مرغی‌پركنده‌هنوز‌خــود‌را‌به‌در‌و‌
ديوار‌ســلول‌می‌زدم...‌صدای‌زنجير‌در‌را‌شــنيدم...‌به‌طرف‌در‌سلول‌
خيز‌برداشــتم.‌وای‌خدايا‌اين‌رضوانه‌است‌كه‌تکه‌پاره‌با‌بدنی‌مجروح‌
و‌خونين،‌دو‌مأمور‌او‌را‌كشان‌كشان‌بر‌روی‌زمين‌می‌آوردند.‌آن‌قطعه‌

گوشت‌كه‌به‌سوی‌زمين‌رها‌شده‌رضوانه!‌جگرپاره‌من‌است.
هر‌آنچه‌كه‌در‌توان‌داشــتم،‌به‌در‌كوفتم‌و‌فرياد‌كشيدم،‌آن‌چنان‌
كه‌كنگره‌آســمان‌به‌لرزه‌درآيد،‌هرچه‌كه‌به‌دســتم‌می‌رسيد‌دندان‌
می‌كشيدم،‌آن‌قدر‌جيغ‌زدم‌كه‌بعيد‌می‌دانم‌در‌آن‌بازداشتگاه‌جهنمی‌
كسی‌صدايم‌را‌نشنيده‌و‌همچنان‌در‌خواب‌باشد.‌وقتی‌ديدم‌سطل‌های‌
آبی‌كه‌بر‌روی‌او‌می‌پاشند،‌او‌را‌به‌هوش‌نمی‌آورد‌و‌بيدارش‌نمی‌كند؛‌
ديگر‌ديوانه‌شدم،‌سرو‌تن‌و‌مشت‌و‌لگد‌بر‌هر‌چيز‌و‌همه‌جا‌می‌كوفتم،‌
فکر‌می‌كنم‌زبانم‌بريده‌بود‌كه‌خون‌از‌دهانم‌می‌آمد...‌ديگر‌نای‌فرياد‌

بوی‌عفنی‌كه‌به‌دماغش‌خورد،‌چند‌قدمی‌به‌عقب‌رفت؛‌عصبانی‌شد‌
و‌به‌سربازی‌گفت:‌»در‌را‌باز‌بگذار،‌تا‌اين‌بوی‌گند‌برود‌و‌بيايم‌ببينم‌

كه‌چه‌خبر‌است!«
با‌گفتن‌اين‌جمله‌از‌آن‌جا‌خارج‌شد‌و‌به‌سراغ‌ديگر‌سلول‌ها‌رفت.‌
در‌اين‌مدت‌فهميدم‌كه‌چرا‌دستگير‌شده‌ام.‌يك‌روز‌پيش‌از‌گرفتاری‌
دخترم‌متوجه‌شدم‌كسی‌كه‌مرا‌لو‌داده،‌متأسفانه‌يکی‌از‌بچه‌هايی‌بود‌
كه‌رويش‌حســاب‌می‌كرديم.‌يك‌وقت‌ديدم‌او‌را‌دست‌و‌چشم‌بسته‌
به‌اتاقم‌آوردند‌به‌او‌گفتند:‌»كه‌گفتی‌دباغ‌چه‌كار‌می‌كرد؟«‌آن‌برادر‌
كه‌مرا‌نمی‌ديد،‌شروع‌به‌گفتن‌كرد:‌»عرض‌كردم،‌نوار‌تکثير‌و‌پخش‌
می‌كرد،‌اعلاميه‌پخش‌می‌كرد،‌پست‌می‌كرد،‌جلسه‌آموزشی‌می‌گذاشت‌
و...«،‌حال‌در‌اين‌فکر‌بودم‌كه‌با‌لو‌رفتن‌كمی‌از‌فعاليت‌هايم‌تا‌كی‌در‌

ـــــــــــــــــــــــــــــ
۱- ســوره بقره آيه 4۵ يعنی: »و از خدا به صبر و تحمل و نماز ياری جوييد كه نماز 

امری بسيار بزرگ و دشوار است، مگر بر خداپرستان«
2- آيت الله عبدالرحيم ربانی شيرازی در ۱۳0۱ شهر شيراز متولد شد. تحصيلات خود 
را از مكتب خانه آغاز كرد و در دوازده سالگی به فراگيری علوم اسلامی روی آورد و 
در همين ايام در بازار به كار پرداخت. او در هفده سالگی وارد حوزه علميه شيراز شد 
و در كنار تحصيل علوم دينی به فعاليت سياسی روی آورد و در طرد فرقه های بابيت، 
بهاييت و صوفی گری به همراه ساير گروه ها به نام »دين« تلاش می كرد. در ۱۳20 با 
اوج گيری تبليغات توده ای ها به ميدان آمد و با آن ها به مبارزه پرداخت. او در ۱۳27 
به حوزه علميه قم رفت و به درس آيت الله العظمی بروجردی و آيت الله محقق داماد 
حاضر شــد. آيت الله ربانی از حضرات آيات شيخ محمد كاظم شيرازی، سيدعبدالله 
بلادی، حاج آقا بزرگ طهرانی اجازه اجتهاد گرفت. وی پس از درگذشــتن آيت الله 

بروجردی به طرح و تبليغ مرجعيت امام خمينی پرداخت.

اين‌محبس‌خواهم‌ماند...
نصيری‌دوباره‌بازگشت،‌در‌آن‌زمان‌او‌را‌نمی‌شناختم،‌بعدها‌فهميدم‌
كه‌با‌چه‌اهريمنی‌طرف‌بودم.‌ولی‌رفتارش‌و‌چاپلوسی‌ساير‌مقامات‌كميته‌
در‌نزد‌او،‌نشــان‌می‌داد‌كه‌فرد‌ذی‌نفوذ‌و‌مهمی‌است.‌او‌در‌حالی‌كه‌با‌
دستمال‌سفيدی‌روی‌دماغ‌و‌دهانش‌را‌گرفته‌بود‌گفت:‌»پير‌زن‌تو‌اين‌
جا‌چه‌كار‌می‌كنی؟«‌‌3۴سال‌بيشتر‌نداشتم‌ولی‌آن‌قدر‌شکسته‌شده‌
بودم‌كه‌او‌پير‌زن‌خطابم‌می‌كرد،‌گفتم:‌»از‌من‌نپرس‌از‌آن‌هايی‌كه‌مرا‌
آورده‌اند‌بپرسيد،‌از‌پرويز.‌مرا‌با‌هشت‌بچه‌قد‌و‌نيم‌قد‌به‌اين‌جا‌آورده‌
و‌شــکنجه‌ام‌داده‌اند،‌دختر‌بچه‌ام‌را‌جلو‌چشمانم‌آزار‌و‌اذيت‌كرده‌اند؛‌
شما‌خبر‌داريد‌با‌او‌چه‌كرده‌اند؟!‌و‌چه‌بلايی‌سرش‌آورده‌اند؟!‌خودم‌را‌
هم‌كه‌می‌بينی،‌هيچ‌جای‌سالم‌در‌بدنم‌پيدا‌نمی‌شود؛‌تمام‌بدنم‌عفونت‌
كرده‌و‌چيزی‌نمانده‌كه‌به‌قلبم‌سرايت‌كند‌و‌بميرم،‌نه‌از‌پزشك‌خبری‌
هست،‌نه‌از‌دارو؛‌خدا‌كند‌كه‌بميرم‌و‌از‌اين‌همه‌ظلم‌و‌جنايت‌راحت‌
شــوم...«‌حاضر‌نبودم‌كه‌از‌اين‌حمله‌كلامی‌دست‌بردارم،‌ولی‌نصيری‌
جمله‌ام‌را‌برديد‌و‌گفت:‌»چه‌كرده‌ای؟‌برای‌چه‌تو‌را‌گرفته‌اند؟«‌خود‌را‌
به‌بی‌خبری‌زده‌و‌عوامانه‌گفتم:‌»كاری‌نکرده‌ام،‌جرم‌من‌اين‌اســت‌كه‌
می‌خواستم‌دامادهايم‌دكتر‌و‌مهندس‌شوند‌و‌دخترانم‌سفيد‌بخت‌شوند!«‌
نصيری‌گفت:‌»اين‌چرند‌و‌پرندها‌و‌مزخرفات‌چيســت‌كه‌می‌گويی.«‌

و‌تحرك‌نداشــتم،‌بهت‌زده‌به‌جســم‌بی‌جان‌دخترم‌از‌آن‌سوراخ‌در‌
می‌نگريستم...‌ولی‌هنوز‌از‌قلبم‌شرحه‌خون‌می‌جوشيد...

ساعت‌هفت‌صبح‌آمدند‌و‌پيکر‌بی‌جانش‌را‌داخل‌پتويی‌گذاشتند‌
و‌بردنــد.‌تصور‌اين‌كه‌رضوانه‌جان‌از‌كالبد‌تهی‌كرده‌و‌مرده‌باشــد،‌
منفجرم‌می‌كرد،‌چنان‌كه‌اگر‌كوه‌در‌برابرم‌متلاشــی‌می‌شــد،‌به‌هر‌
چيز‌چنگ‌می‌زدم‌و‌سهمگين‌به‌در‌می‌كوفتم‌و‌فرياد‌می‌زدم:‌»مرا‌هم‌
ببريد!‌‌می‌خواهم‌پيش‌بچه‌ام‌بروم!‌او‌را‌چه‌كرديد؟‌قاتل‌ها!‌جنايتکارها!!‌
و...«،‌در‌هميــن‌حيص‌و‌بيص‌صوت‌زيبای‌تلاوت‌قرآن‌ميخکوبم‌كرد:‌
»واستعينوا‌بالصبر‌و‌الصلوهًْ‌و‌انها‌لکبيره‌الا‌علی‌الخاشعين)۱(«.‌آب‌سردی‌
بر‌اين‌تنوره‌گرگرفته‌ريخته‌شد،‌صوت‌قرآن‌چنان‌زيبا‌خوانده‌می‌شد‌
كه‌گويی‌خدا‌خود‌سخن‌می‌گفت‌و‌خطابم‌قرار‌می‌داد‌و‌مرا‌به‌صبر‌و‌
نماز‌فرا‌می‌خواند،‌بر‌زمين‌نشستم‌و‌تازه‌به‌خود‌آمدم‌و‌دريافتم‌كه‌از‌

ديشب‌تاكنون‌چه‌اتفاقی‌روی‌داده‌است.
صدا،‌صدای‌آيت‌الله‌ربانی‌شــيرازی)2(‌بود‌خيلی‌ســوزناك‌دلداريم‌

می‌داد.
اونيز‌از‌همان‌ديشــب،‌چون‌من‌تا‌صبح‌نخوابيده‌بود؛‌و‌تا‌ســپيده‌
صبح‌نماز‌و‌قرآن‌می‌خواند،‌ولی‌صدايش‌در‌ميان‌آن‌همه‌فرياد‌و‌جيغ‌
گم‌می‌شد؛‌و‌من‌تا‌اين‌لحظه‌نمی‌شنيدم،‌مرحوم‌ربانی‌شيرازی‌سلولش‌
فاصله‌ای‌با‌سلول‌من‌نداشت‌و‌آن‌چه‌را‌كه‌من‌ديده‌بودم‌او‌نيز‌ديده‌
بــود‌و‌هر‌چه‌را‌كه‌رضوانه‌و‌من‌آخــرت‌و‌دنيا‌را‌فرياد‌می‌زديم‌يقين‌
داشتم‌كه‌تنها‌او‌بود‌كه‌می‌شنيد‌و‌اطمينان‌دارم‌كه‌قلب‌او‌نيز‌از‌اين‌
جنايت‌خون‌بــود.‌وجود‌اين‌عالم‌ربانی‌در‌آن‌برهوت‌و‌كوير‌لم‌يزرع،‌
آب‌حياتی‌بر‌ريشه‌های‌خشکيده‌ام‌بود.‌جانی‌دوباره‌گرفتم‌و‌زنده‌شدم،‌
برخاســتم‌و‌دست‌به‌سوی‌آسمان‌گرفتم‌و‌همه‌چيز‌و‌همه‌كس‌را‌به‌

قســمی‌لفظی‌خورده‌و‌ادامه‌دادم:‌»آلآن‌چند‌روز‌اســت‌كه‌بچه‌هايم‌
بی‌سرپرســت‌در‌خانه‌رها‌شده‌اند،‌شوهرم‌در‌مأموريت‌و‌مسافرت‌است،‌
نمی‌دانم‌چه‌بلايی‌سر‌آن‌ها‌آمده‌و‌از‌وضعشان‌بی‌خبرم،‌يك‌دخترم‌را‌
هم‌الآن‌معلوم‌نيست‌به‌كجا‌برده‌اند،‌می‌گويند‌زندان،‌ولی‌معلوم‌نيست...«‌
نصيری‌خواست‌كه‌حرف‌هايم‌را‌مکتوب‌كنم،‌ولی‌وانمود‌كردم‌كه‌سواد‌
ندارم‌و‌حتی‌روخوانی‌هم‌نمی‌دانم،‌به‌همين‌خاطر‌با‌عتاب‌گفت:‌»پيرزن!‌
تو‌نه‌خواندن‌می‌دانی‌و‌نه‌نوشتن،‌آخر‌چه‌كار‌می‌خواستی‌و‌می‌توانستی‌
بکنی،‌می‌خواستی‌شاه‌را‌بکشی!‌آخر‌چرا‌خودت‌را‌بدبخت‌می‌كنی‌و...«‌
گفتم:‌»فقط‌همانی‌كه‌گفتم‌می‌خواســتم‌آينده‌هفت‌دخترم‌را‌روشن‌

كنم،‌زن‌دكتر‌و‌مهندس‌شوند...«‌پوزخندی‌زد‌و‌از‌سلول‌خارج‌شد.

دست‌توانای‌خداوند‌متعال‌سپردم‌و‌زندگی‌دخترم‌را‌از‌او‌خواستم.
به‌واقع‌هيچ‌چيز‌جز‌آن‌آيات‌الهی‌نمی‌توانســت‌مرا‌به‌خود‌آورد‌و‌
تسکينم‌دهد.‌از‌رضوانه‌ديگر‌هيچ‌خبری‌نداشتم،‌در‌دريای‌بيم‌و‌اميد‌
دســت‌و‌پا‌می‌زدم‌و‌هر‌چه‌كه‌از‌حركت‌عقربه‌های‌ساعت‌می‌گذشت‌
بر‌نگرانيم‌می‌افزود.‌حدود‌ده‌روزی‌به‌همين‌منوال‌گذشــت‌كه‌ناگاه‌
معجزه‌ای‌كه‌انتظارش‌را‌می‌كشيدم‌روی‌داد،‌رضوانه‌را‌باز‌گرداندند،‌اما‌
شکسته‌و‌پژمرده،‌زخمی‌و‌مجروح،‌مچ‌دستانش‌به‌شدت‌آسيب‌ديده‌
و‌زخمی‌و‌خونين‌بود،‌علت‌را‌پرســيدم،‌معلوم‌شد‌كه‌پس‌از‌آن‌شب‌

ممکن‌بود‌اتفاق‌بيفتــد،‌لذا‌صلاح‌
نديدم.‌بــه‌هر‌حال‌آقای‌نوبری‌بعداً‌
پشــت‌محوطه‌نزديکی‌های‌مسجد‌
آنجا‌مرا‌ديــد‌و‌گفت:‌»آقای‌رئيس‌
پليس‌شــما‌هستيد؟«‌گفتم:‌»بله«.‌
گفت:‌»آقای‌رئيس‌جمهور‌با‌شــما‌
كار‌داشت«.‌گفتم:‌»من‌گرفتار‌بودم«.‌
گفت:‌»اين‌چه‌وضعی‌است؟«‌گفتم:‌
»اين‌به‌شما‌مربوط‌نيست،‌اين‌وضعی‌
اســت‌كه‌خود‌شما‌به‌وجود‌آورديد.‌
تــازه‌از‌ما‌هم‌توضيــح‌می‌خواهيد.‌
متأســفانه‌علی‌رغم‌اينکه‌ما‌به‌شما‌
گفتيم‌كه‌اين‌محيط‌برای‌انجام‌برنامه‌
مناسب‌نيســت‌ولی‌گوش‌نداديد،‌
حال‌می‌بينيد‌همه‌بايســتی‌به‌قول‌
معروف‌چوب‌اين‌آسيب‌هايش‌را‌هم‌
بخوريم«.‌علی‌ايحال‌برنامه‌‌۱۴اسفند‌
با‌دستگيری‌جمعی‌حدود‌‌۵0‌،۴0نفر‌

نمی‌شدند.‌ما‌نيز‌آنها‌را‌آزاد‌كرديم‌و‌
بخشی‌هم‌تحصن‌كردند.‌حزب‌الله‌هم‌
در‌دانشگاه‌تهران‌آن‌شب‌تا‌دير‌وقت‌
تحصن‌كردنــد.‌حضرت‌امام‌منتظر‌
اقدامــات‌آيت‌الله‌موســوی‌اردبيلی‌
بودند.‌انصافاً‌هم‌ايشان‌خيلی‌با‌صبر‌
وارد‌قضايا‌شدند‌و‌بنی‌صدر‌خطش‌
را‌كه‌خط‌تشــکيلاتی‌منافقين‌بود‌
بــا‌حركت‌های‌ايذايــی‌و‌حضور‌در‌
صحــن‌دادگاه‌ها‌و‌اعلام‌شــکايات‌
متعدد،‌كاری‌كردنــد‌كه‌پرونده‌از‌
روند‌عادی‌خارج‌شــود‌و‌به‌اين‌نحو‌
يکی‌دو‌روز‌جلوی‌دادگستری‌شلوغ‌
شــد.‌البته‌خود‌من‌هم‌در‌شــعبه‌
بازپرســی‌مربوطه‌بازجويی‌شــدم‌
و‌واقعــاً‌بنی‌صدر‌اگــر‌يك‌مقداری‌
تدبير‌داشــت‌آقای‌ميرسليم‌كسی‌
بود‌كه‌ايشــان‌می‌توانست‌به‌عنوان‌

تعريــف‌نکرديد‌كه‌كــدام‌ممنوع‌
اســت‌كدام‌ممنوع‌نيست‌و‌كدام‌
بايد‌مســلح‌باشــد‌و‌كــدام‌نبايد‌
باشــد،‌برای‌پليسی‌كه‌می‌خواهد‌
بی‌طرف‌باشد‌و‌قانون‌را‌حاكم‌كند‌
و‌فقــط‌با‌متخلف‌برخورد‌كند‌اين‌
خيلی‌سخت‌اســت‌كه‌ما‌در‌اين‌
گونه‌اجتماعات‌بتوانيم‌پاسخگوی‌
نيازهای‌اجتماعی‌و‌مردمی‌باشيم.‌
لذا‌من‌اين‌گلايه‌را‌آنجا‌كردم.‌در‌
عيــن‌حالی‌كه‌نقد‌كردم‌كه‌آقای‌
بنی‌صدرمســئول‌تمام‌اين‌حوادث‌
است.‌در‌اين‌مصاحبه‌ای‌كه‌با‌صدا‌
و‌ســيما‌داشتم‌بحث‌حضور‌لباس‌
زردهــا‌و‌گارد‌بنی‌صــدر‌را‌مطرح‌
كردم‌و‌آن‌ضرب‌و‌شتم‌های‌مردم‌
و‌برخوردهای‌بنی‌صدر‌را‌در‌قضايا‌

افشا‌كردم.

بخشی از سندی كه در آن »كنت تيمرمن« مدير اجرايي موسسه اي موسوم به 
»بنياد دموكراسي ايران« اذعان كرده است كه ميليون ها دلار طي دهه اخير براي 

ايجاد انقلاب رنگي شبيه به اوكراين، با آموزش فعالان سياسي در ايران هزينه 
شده و برخي از پول ها ظاهرا به دست گروه هاي حامي موسوي رسيده است.

بخشی از سند موسوم به »بی ثبات سازی 2« كه در آن به نقش رسانه هايی 
مثل توييتر، فيس بوک، يوتيوب و ديگر رسانه های اجتماعی برای دامن زدن 

به آشوب و اغتشاش اشاره شده است.


